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صبح، وقتى چشمها يم را باز كردم، بابا و مامان با صورت هاى 
پف كرده كنار تخت خوابم زانو زده بودند. مامان ميله هاى تختم 
را دو دستى گرفته بود و داشت اشك مى ريخت . پدر هم با 

عجله مشغول جويدن ناخن ها يش بود.
بود؟  افتاده  اتّفاقى  چه  يعنى  زد .  خشكم  ترس  شدّت  از 
جرات نكردم سرم را حركت بدهم . فقط از ته گلو گفتم :« من 
يك سؤال مهم دارم... باور كنيد تحمّل شنيد نش را دارم... 

بگوييد ببينم ، من مرده ام؟! »
مامان دماغش را بالا كشيد و گفت:« نه... تخت خوابت را 

خيس كرده اى.»

كه  هستند  روزى  انتظار  يعنى در  طورى اند.  همين  مادرها ، 
بالاخره، شما را به اتهام شب ادرارى دستگير كنند. حتى اگر 

شما سى و هشت سا لتان باشد! 
كامل مى داند  را  وقتى خودش  فقط  مادر،  مى دانيد؟... يك 
كه دست كم، مشكل شب ادرارى هشت بچّه را حل كرده 

باشد.
گفتم :« من جايم را خيس كرده ام؟... براى حرفتان شاهدى 

هم داريد؟! »
پدرم گفت:« من به دستور مادرت، از يك ساعت قبل خودم 

را به تخت تو رسانده ام .»

ما خانواده ى سلطنتى 
بى تربيت ها هستيم.

البتّه سال هاست كه كاخ 
به موزه تبديل شده و 

مردم براى تماشا اين جا 
مى آيند. براى همين  ما 

توى كاخ كار مى كنيم. 
پادشاه سرايدار كاخ 

است و ملكه، آشپزخانه 
را مى چرخاند. من و 

خواهرم هم براى بازديد 
كننده هاى خسته چارپايه 

مى گذاريم و انعام 
مى گيريم.
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حكومت  بى تربيت ها صد سال پيش در جزيره ى 
ما از بين رفته است.امّا سازمان موزه هاى كشور  
به عموجان اجازه داده كه  هم سرايدار كاخ باشد 

و هم يك جورهايى درآن پادشاهى كند!
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گفتم :« مگر تخت من فرودگاه است كه خودتان را از يك 
ساعت قبل به آن رسانده ايد ؟! »

بابا به ناخنى كه جويده شده بود فوت كرد . ناخن تنها غذايى 
است كه اوّل آن را مى خورند ، بعد بهش فوت مى كنند!

پدرم گفت:« وقتى پدر و مادرى صبح زود، پاى تخت پسرشان 
از  شود،  بيدار  او  تا  مى كشند  انتظار  بى تابانه  و  مى نشينند 
يا آن پسر دچار شب ادرارى شده... يا  دو حال خارج نيست : 
اين كه در مسابقات رياضى تيزهوشان كشور، مقام اوّل را 

به د ست آورده! »
بايد  گفت:«  و  كرد  دستمالش  توى  قاطعانه اى  فين  مامان 
چيزهايى  يك  كتا ب ها  تو ى  حتماً  بگيريم.  را  شب  ادرارى  جلو 

در باره اش نوشته شده.»
پدرم چرخيد و كتاب كلفت و سنگين« قانون مجازات » را از 
روى زمين برداشت. اين روزها پادشاه كاخ را پر از كتاب كرده 
است. هميشه يك كتاب سنگين جلو درها مى گذا رد تا باد 

آن ها را محكم به هم نكوبد.
- بفرماييد... اين هم كتاب قانون مجازات... اگر شب ادرارى ، 
غير قانونى باشد. حتماً يك چيزهايى توى اين كتاب پيدا 

مى كنيم!
- لطفاً تا به اعدام محكوم نشده ام، بگذاريد ببينم اين جا چه 

خبر است....
بله،  زدم .  كنار  لرز  و  ترس  با  را  لحاف  و  گفتم  را  اين 
نمى توانستم ادعا كنم كه  تشك كاملاً خشك است. انگار سوار 

بر تشكم ، درياى مديترانه را قايق رانى كرده بودم.
پدرم گفت:«  حالا برويم صبحانه بخوريم.»

مامان گفت:«همين الان داشتى ناخن هايت را مى جويدى... 
مگر يك آدم روزى چند بار صبحانه مى خورد؟!... آن هم 

توى اين شرايط. »
بايد  ساله اى...  يازده  پسر  يك  الان  تو  گفت:«  من  به  بعد 
بفهمى بعضى وقت ها، سن آدم براى انجام بعضى كار ها 

زياد است.»
را  ساله  هشت  و  نود  مرد  يك  ديشب  امّا  گفتم:« 
برود  مى خواست  تازه  كه  دادند  نشان  تلويزيون  توى 

دانشگاه!»

به  آرام  را  كاغذى  دستمال  و  برداشت  را  عينكش  مامان 
را فراموش  اين كه ديگر غصّه ها  يعنى  داد.  مژه  هايش فشار 

كرده بود و مى خواست به جنگ مشكلات برود.
- گوش كنيد... اوّل بايد تشك خشك  شود... البتّه دور از 
چشم پادشاه بى تربيت ها... اگر پادشاه بفهمد، آبرو ريزى راه 
مى اندازد. بايد تشك را ببريم بگذاريم جايى كه  نور خورشيد 
اين  با  را  جايى  نرسد.  بهش  هم  پادشاه  دست  و  باشد  زياد 

خصوصيات سراغ داريد  ؟
پدر گفت :« بله... سياره ى عطارد! »

مامان كتاب قانون را توى قفسه ى كتاب هاى من گذاشت و 
گفت:« تكرار مى كنم ... هيچ كس توى كاخ نبايد از اين اتّفاق 
با خبر شود. مخصوصاً پادشاه ... بايد تشك را از راه پلّه ى مخفى 

كاخ ببريد بالا.»
چند دقيقه  بعد من و پدرم دو سر تشك را گرفته بوديم و 
از راه پلّه ى مخفى كاخ ، به طرف پشت بام مى برديم. راه پلّه ى 
مخفى، خيلى تنگ و تاريك است . پادشاهان بى تربيت ، موقع 

بازى قايم موشك از آن استفاده مى كرده اند.
پدرم گفت:« مى دانى از كجا مى شود فهميد كه يك پادشاهى 
نابود شده؟  ... اين كه از راه پلّه ى مخفى كاخ ها يش، براى بردن 

تشك هاى خيس استفاده بشود!»
ناگهان پدرم  فرياد دلخراشى زد و تشك را ول كرد.

- آخ ... انگشت هام ... آخ ... نمى دانستم چرا مادرت به خاطر 
پدر  پاى  يك شب ادرارى ساده، گريه مى كند. حالا مى فهمم : 
بچّه اى كه شب ادرارى دارد، توى تله موش مى رود!... آخ!

وقتى داشتم براى در آوردن پاى پدرم از تله موش تلاش 
مى كردم، پادشاه با چراغ قوّه اش از راه رسيد.

پلّه ى  راه  توى  اين تشك،  با  بچّه!... شما  ببينم  كنار  برو   -
مخفى من چه كار مى كنيد؟...

پادشاه اين را گفت و مشغول در آوردن پاى پدرم از توى 
تله  موش شد.

- آخ... عمو جان يك كم يواش تر... آخ... واى... من جرأت 
نمى كنم نگاه كنم. خيلى آسيب ديده؟

و  برد  نزد يك تر  را  قوّه  چراغ  پادشاه 
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گفت:« بعله... خيلى زياد... تقريباً نصف پنيرى را كه 
توى تله گذاشته بودم، از بين برده اى!»

- فكر كنم تمام انگشت هاى پايم شكسته باشد.
مى گويى؟...  جدى  وگفت:«  شد  خوشحال  پادشاه 
مى دانستم كه توى اين جزيره هيچ كس به خوبى من 

تله موش تعمير نمى كند!»
بعد از اين حرف، پادشاه سيگارى روشن كرد و نور چراغ 

قوّه اش را روى تشك انداخت .
- هر كس اين تشك را خيس كرده، دستش را ببرد 

بالا!
كه  است  دستورى  اين چه  عمو جان،  گفت:«  پدرم 
مى دهيد؟... مگر اين جا چند نفر هستند كه ممكن است اين 

كار را كرده باشند؟! »
پادشاه گفت:« حالا چرا داريد تشك را از راه پلّه ى مخفى 
مى بريد؟... طبق شيوه ى پادشاهان بى  تربيت، بچّه و تشك 
خيس بايد در مراسم صبحگاهى به همه ى اهالى كاخ 
معرفى شوند... بايد مقدارى صندلى اضافى هم براى 
شب ادرارى ،  مشكل  حل  براى  كنيم .  كرايه  مهما ن ها 

همه بايد كمك كنند .  
من گفتم: « همه كمك كنند؟... مگر مى خواهيم مدرسه 

بسازيم؟! »
و  انداخت  من  صورت  روى  را  قوّه  چراغ  نور  پادشاه 
گفت:«اين تشك خيلى خيلى خيس است. مشكل شب ادرارى 
چهار سال طول مى كشد. چرا كار چهار سال را در يك شب 

انجام داده اى؟! »
پدرم جورابش را با گريه و ناله درآورد. پادشاه فوراً پريد 

و پاى زخمى را گرفت.
آخ!... چه كار مى كنيد عمو جان؟

البتّه  كنم.  آزمايش  را  تله هايم  داشتم  آرزو  -هميشه 
امتحان كردم. ولى يك مشكل كوچولو  با موش ها  بار  چند 
وجود دارد: موش نمى تواند بعد از گير كردن توى تله، 
تجربه هايش را باز گو كند... حالا كه انگشت ها يت درب و 
داغون شده اند، يك بار ديگر پايت را مى گذارم لاى تله. امّا 
اين دفعه خوب دقّت كن تا بعدش بتوانى همه چيز را برايم 

توضيح بدهى!... صبر كن... كجا دارى مى روى؟
توى آشپزخانه ى زن عمو،  بعد،  چند ساعت 
دور ميز نشسته بوديم و ناهار مى خورديم. من 

اميدوار بودم كه پادشاه موضوع شب ادرارى را فراموش كرده 
باشد. پادشاه آدم فراموش كارى است. وقتى مى خواهد ادوكلن 
بخرد، يك شيشه بزرگ آن را برمى دارد تا براى امتحان ، كمى به 
خودش بپاشد . بعد يكى از دوستان قديمى اش وارد فروشگاه 
مى شود. آن ها دو ساعت با هم حرف مى زنند. آخرش دوست 
فشار  را  انگشتت  مى توانى  ديگر  حالا  مى گويد:«  پادشاه 

ندهى. خيلى وقت است كه شيشه خالى شده! »
بعد از ناهار، پادشاه يك ليوان آب را قورت قورت خورد. بعد 

به زن عمو گفت:« يك خبر بد... اين پسر شب ادرارى دارد.»
مامان گفت:« پادشاه ، اين يك راز بود.»

- شما هنوز پادشاه را نمى شناسيد. من آدم راز دارى هستم. 
امّا هميشه به عنوان هديه ى سالگرد ازدواجمان، يك راز 

به همسر مهربانم مى گويم. 
زن عمو به پشت دست هاى خودش نگاه كرد و رفت تا آن ها 

را با روغن زيتون چرب كند.
كاخ ،  اين پسر توى  كار كردن  امروز مزد  از  پادشاه گفت:« 

نصف مى شود.»
من گفتم:« با همين پول هم نمى توانم كامپيوتر بخرم. حالا 

مى خواهيد پولم را نصف كنيد؟»
پادشاه گفت:« چرا همه چپ چپ به من نگاه مى كنيد؟... پسرى 
مزد  معمولى  آدم  يك  اندازه ى  به  بايد  دارد،  شب ادرارى  كه 
بگيرد؟ ... همه مى دانند كه اين جا يك كاخ است و شانزده تا 

دستشويى با سنگ مرمر و دستگيره هاى نقره دارد!»
من گفتم:« من تشكم را خيس نكرده ام. نمى دانم چه جورى 

خيس شده.»
پادشاه گفت:« خب نبايد هم بدانى چه جورى خيس شده... 
همين ،  خاطر  به  بودى.  خواب  شد نش ،  خيس  موقع  چون 

دانشمندان بهش مى گويند شب ادرارى.»
تو ى  گذاشت  را  پادشاه  بشقاب  كنان ،  هون  و  هن  زن عمو 
ظرف شويى. بعد گفت:« قبل از هر چيز بايد موضوع شب ادرارى 
اين پسر بين خودمان شش نفر بماند. يعنى كسانى كه دور اين 

ميز نشسته اند.»
من  راستش  گفت:«  و  كشيد  سبيلش  به  دستى  پادشاه 
موضوع را به چند نفر ديگر هم گفته ام . يعنى. هجده تا آدم ، 

دو تا طوطى، يك بز و يك ماشين چمن زنى!»
بابونه گفت:« عمو جان، يعنى به همه ى اين ها هم هديه ى 

سالگرد ازدواج داديد؟! »

مهر 1389 ٨٨
شماره ي 1



تا  چند  لرزان  دست هاى  با  و  دويد  يخچا ل  طرف  به  مادرم 
قرص انداخت بالا.

- جناب پادشاه... مطمئن هستيد كه آن ها داستان را به كس 
ديگرى نمى گويند؟

- خيالتان راحت باشد... شايد بعضى هايشان بگويند. ولى 
ماشين چمن زنى، چيزى به كسى  نمى گويد!

امّا مثل هر  نگاه كرد.  پادشاه  به  با چشم هاى گرد  زن عمو 
زن چاق و صبورى، دوباره دست هايش را با روغن زيتون چرب 
اين  اوّل  و گفت:« قدم  دوباره سر جايش نشست  بعد  كرد. 
است كه موضوع را به كس ديگرى نگوييم... بعد منتظر بمانيم 
و ببينيم حادثه دوباره تكرار مى شود يا نه... اگر تكرار نشد، 
حرف اين پسر را قبول مى كنيم. اگر تكرار شد كمكش مى كنيم 

تا مشكلش را حل كند.»
پادشاه سيگارش را روشن كرد و پرسيد:« مثلاً چه جورى 
هلش  كه  است  ماشين  مگر  كنيم؟...  كمكش  مى توانيم 

بدهيم؟! »
مامان گفت:« راه هاى زيادى هست. يكى از راه هايى كه توى 
كتا ب ها نوشته ، اين است كه يك بوق به بچّه وصل مى كنند. 
آن وقت ، هر وقت بخواهد جايش را خيس كند، با صداى بوق 
بيدار مى شود. اين جور بچّه ها بعد از شش ماه با بوق درمان 

مى شوند.»
- واقعاً كه نفرت انگيز است. بچّه اى كه نصف شب، هم شلپ 
مى زند.. من شب ها چه جورى  بوق  و هم  مى كند  شلپ خيس 
بخوابم؟... مى توانستيد به جاى اين بچّه، يك قطار به دنيا 

بياوريد!
و توى جيب هاى  برداشتم  از سبد روى ميز  نان  من مقدارى 
شلوارم گذاشتم. بعد گفتم:« از اين به بعد مرا توى اين ساختمان 

نمى بينيد. من مى روم و توى قفس اردك ها زندگى مى كنم.»
پادشاه گفت:« آن وقت ها كه خشك بودى، اين قدر زود 
كمكت  مى خواهم  ه  بقيِّ مثل  هم  من  نمى شدى...  عصبانى 
كنم. البتّه نه با استفاده از بوق يا چيزهاى ديگر... من شب ها 
بالاى سرت مى نشينم و هر ده دقيقه، يك بار با كتك روانه ى 
دست شويى ات مى كنم... اگر دوست دارى خوب شوى، همين جا 
بمان. امّا اگر مى روى، آن نان ها را بگذار سر جايش. چون امروز 

مى خواهم عصرانه املت بخورم!»
من نان ها را روى ميز گذا شتم و به طرف باغ راه افتادم. از 
پشت سرم صداى زن عمو را شنيدم كه مى گفت:« بگذاريد 

كمى با اردك ها تنها باشد تا غصّه هايش را فراموش 
كند.»

و  آمد  اردك ها  قفس  جلو  پدرم  بعد  ساعت  نيم 
شروع كرد به داد و هوار.

- يك خبر خوب برايت دارم... يك خبر خوب.
با اين كار بابا، اردك ها وحشت كردند و تمام باغ از 

سر و صدايشان پر شد.
شب ادرارى،  كه  كردم  كشف  من  گفت:«  پدرم 
كه  رادياتورى  همان  است.  شوفاژ  رادياتور  مال 
تخت تو بهش چسبيده است... شير رادياتور خراب 
است و با يك ضربه ى پا ، آب مى دهد. تو ديشب خواب 

فوتبال نديدى؟! »
يكى از بچّه اردك ها را بغل كردم و به عنوان تشكّر 
لبخند زدم. ولى واقعاً خيلى حيف شد...  براى پدرم 

چون دوست داشتم آن بوق 
را امتحان كنم!

ش را فراموش 

هلش ه 

 كه توى 
مى كنند. 
داى بوق 
ق درمان 

هم شلپ 
چه جورى 
 به دنيا

جيب هاى
ساختمان

نم.»
در ززوززود

كمكت  م 
ن شب ها 
 روانه ى 
همين جا 
ن امروز 

تادمممم. ازز ز ز 
ييييريد د دد  بگذا

چون دوست داشتم آن بوق 
را امتحان كنم!
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